
شوخی مرگبار در سراب        شغلی پردرآمد در زندان 
مهبد پرگــو / یکــی از روش‌هــای جدیــد کلاهبــرداری که در 
ســال‌های اخیر به عده زیادی از مــردم ضرر و زیان میلیونی 
وارد کــرده اســت پدیــده »کلاه زنــی« اســت. در ایــن شــگرد 
مجرمانه کلاهبرداران به بهانه برنده شدن در مسابقه‌های رادیویی و تلویزیونی 
یــا اهــدای جوایز اپراتورهای تلفن همــراه، با افراد تماس گرفتــه و خبر از برنده 
شــدن جوایز میلیونــی‌ به آنها می‌دهند. ســپس آنها را پای دســتگاه عابربانک 
کشــانده و بــا ترفندی خاص نــه تنها پولی برایشــان واریز نمی‌شــود بلکه تمام 

موجودی حساب‌شان را نیز خالی می‌کنند.
یک طرف ماجرای کلاه زنی، مالباختگان ساده لوح، زود باور یا طماعی هستند 
که به‌خاطر به‌دســت آوردن مبلغی بــادآورده تمام یا بخش زیادی از ســرمایه 
خود را از دســت می‌دهند و یک سوی دیگر نیز کلاهبرداران خوشفکری هستند 
که با ابتکار روش‌های جالب هربار به شیوه‌ای نوین جیب افراد را خالی می‌کنند. 
جالب‌تــر آنکه بیــش از 90 درصد ایــن کلاهبرداران زندانیــان محکوم به مرگی 
هســتند که به ســبب ارتکاب جرایم مختلفی از جمله قتل و تجاوز در زندان به 

سر می‌برند.
یکی از این زندانیان درباره شگرد کلاه زنی در زندان می‌گوید: با استفاده از سیم 
کارت‌هــای فعالــی که اغلب متعلق به معتادان و اتباع بیگانه اســت و براحتی 
می‌توان آنها را در سطح شهر از دکه‌های روزنامه فروشی یا اماکن دیگر به مبلغ 
50 تــا 100 هــزار تومــان خرید در زنــدان کلاه زنی می‌کنند. این ســیم‌کارت‌ها به 
ســادگی وارد زندان می‌شــود و بین 10 تا 60 میلیون تومان به زندانیان متقاضی 
فروخته می‌شــود. خریداران هم با این ســیم‌کارت‌ها با طعمه‌هایشــان تماس 
گرفتــه و با این شــگرد که شــما برنده شــده ایــد، روزی 20 تــا 100 میلیون تومان 
حســاب مردم را خالی می‌کنند. البته کلاه زنان بعد از چند تماس، ســیم‌کارت 

را دور می‌اندازند.
هرکــدام از ایــن زندانی‌ها نیز یک نفر را در بیرون از زندان دارند که به »پولشــو« 
معروف هســتند و پول‌هایی که از حســاب طعمه‌ها خالی می‌شود را به حساب 
دیگری که متعلق به فرد زندانی است منتقل می‌کنند. البته در اغلب مواقع این 
کار با خرید ســکه، طلا، دلار یا اجناس دیگر صورت می‌گیرد  و بعد از آن هم با 
فروش اجناس خریداری شده، سهم خود را برداشته و بقیه را به حساب زندانی 

یا خانواده وی واریز می‌کنند.
نکته جالب‌تر اینکه زندانی‌هایی که کلاه زنی می‌کنند، افراد قدرتمندی در زندان 
هســتند. آنها گاهی خــرج زندانی‌های بی‌پول را می‌دهند، برای سلول‌هایشــان 
وسایل رفاهی و تفریحی می‌خرند و حتی از این پول گاه برای آزاد کردن زندانیان 

محکوم به دیه استفاده می‌کنند.
این زندانی به بیان خاطره‌ای از هم ســلولی‌هایش می‌پردازد و ادعا می کند: 
یکی از زندانی‌ها حســاب زن میانســالی را با همین روش کلاه زنی خالی کرد 
و 14 میلیــون تومــان از موجــودی‌اش را برداشــت کــرد. زن درمانــده که یک 
ســاعت بعد متوجه ماجرا شــده بود به همان شــماره تلفنی کــه با او تماس 
گرفته بودند زنگ زد و در حالی که اشک می‌ریخت گفت که این پول را برای 
جهیزیــه دختــرم کنــار گذاشــته بودم. آنقــدر گریــه و التماس کرد کــه دلمان 
برایــش ســوخت و 6 میلیــون تومــان هــم روی پول خــودش گذاشــتیم و 20 

میلیون تومان به حسابش واریز کردیم.
 وی  در ادامــه خاطــره دیگری از کلاهبــرداری داخل زندان را بیــان کرد و گفت: 
یکــی از این »کلاه زن«‌ها با یک رســتوران معروف در تهــران تماس گرفت و در 
حالی که خودش را سرهنگ... از پلیس تهران بزرگ معرفی می‌کرد به صاحب 
رســتوران گفت می‌خواهد برای دو ماه با آن رســتوران قرارداد ببندد تا ناهار هر 
روز کارکنان مجموعه را تأمین کند. سپس از وی خواست پای دستگاه عابربانک 
بــرود تا او برایش 40 میلیــون تومان به‌عنوان پیش پرداخت واریز کند اما با این 
شیوه کل موجودی حساب صاحب رستوران را خالی کرد. مرد میانسال نیز وقتی 
متوجه ماجرا شــد شــکایت کرد و جالب‌تر اینکه ســرهنگ مورد نظر که از همه 
جا بی‌خبر بود وقتی با شــکایت صاحب رستوران رو به رو شد به پیگیری ماجرا 
پرداخت اما بعد مشخص شد از داخل زندان این کلاهبرداری رخ داده  و پرونده 

بی‌نتیجه رها شد.
نگاهی به پرونده کلاهبرداری‌های مشــابه نشــان می‌دهد بیشــتر این جرایم از 
داخــل زندان‌های کشــور هدایت می‌شــود و  اغلــب افراد ســالمند طعمه‌های 
اصلی این افراد هســتند. هرچند هم شگردها شناسایی شده و هم عاملان این 
جرم مشــخص هســتند اما با وجود هشــدارهای هرروزه پلیس همچنان شاهد 
گرفتار شــدن مــردم در دام این افراد و ادامه دادن مجرمــان به حرفه پر درآمد 

خود در زندان هستیم.

       مرگ سه کارگر در عمق چاه 
گــروه حوادث /  حفر چاه 15 متری در چهاردانگه 3 کارگر را به 

کام مرگ کشاند.
به گزارش آتش‌نشانی، عصر روز دوشنبه گزارش گرفتار شدن 
3 کارگــر در یــک چاه بــه امدادگران آتش‌نشــانی چهاردانگه اعلام شــد. در پی 
آن یک گروه نجات به همراه دســتگاه دمنده هوا به محل حادثه که یک کارگاه 
رنگــرزی چــوب بود، اعزام شــدند. با تلاش گروه نجات 3 کارگــر را از داخل چاه 
خارج کردند. سیدجلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی 
شهرداری تهران درباره جزئیات این حادثه گفت: عوامل اورژانس که از پیش در 
محل حادثه حضور داشتند وضعیت جسمانی و علائم حیاتی این سه کارگر را 

بررسی و اعلام کردند که هر سه نفر جان خود را از دست داده‌اند.
علت این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است اما مهم‌ترین فرضیه  

گاز گرفتگی در چاه است.

 گروگانگیری
  200 میلیون تومانی 

گروه حوادث/ متهم سابقه‌دار 
برای وصول طلب 200 میلیون 

تومانی‌اش پسری نوجوان 
را ربود اما وقتی خود را در 

محاصره پلیس دید، با رها 
کردن گروگانش پا به فرار 

گذاشت.
به گزارش پلیس، این آدم‌ربایی 

چند روز قبل در یکی از خیابان‌های 
شهر زاهدان رخ داد. 

بررســی‌های میدانی مأموران نشــان داد این نوجوان پــس از خرید نان در حال 
برگشــت به خانه‌اش بوده که توســط سرنشــینان یک خودرو پــژوی 405 ربوده 
شــده اســت. با توجه به اینکه جان گروگان نوجــوان در خطر بود بلافاصله تیم 
کارآگاهان دایره مبارزه با جرایم جنایی عملیات گســترده‌ای را آغاز کردند و در 

کمتر از 6 ساعت آدم‌ربایان شناسایی شدند.
ســردار محمــد قنبــری، فرمانــده انتظامی سیســتان و بلوچســتان گفــت: »در 
تحقیقات از خانواده پسر نوجوان مشخص شد با یکی از متهمان اختلاف مالی 

داشته و برای آزادی او 200 میلیون تومان پول نقد از خانواده‌اش خواسته‌اند. 
بــه ایــن ترتیــب کارآگاهان با اســتفاده از شــیوه‌های نوین پلیســی در کمتــر از 6 
ســاعت مخفیگاه آدم‌ربایان را در حاشــیه شــهر زاهدان شناســایی و در اقدامی 
ضربتی 2 نفر از گروگانگیران را دســتگیر کردنــد. اما عامل اصلی این آدم‌ربایی 
که از متهمان ســابقه‌دار بود، با رها کردن گروگان توانست فرار کند. تلاش برای 

شناسایی و دستگیری وی ادامه دارد.«

تلنگر

اخبار

 سال بیست‌وپنجم  شماره 7115
 چهارشنبه  2 مرداد1398

www. i ran-newspaper.com
تلفن گروه حوادث: 88761621 - 021

گروه حوادث/  بازیگر سینما و تلویزیون به یک سال حبس قطعی محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه با اعلام قطعی بودن حکم حبس یک‌ساله 
محســن افشــانی عنوان کرد: علــت حبس این فرد به‌دلیل جرمی اســت کــه پیش از این 

مرتکب شده و حالا حکم قطعی یک‌ساله او صادر شده است. 
ایــن فــرد دو پرونده دارد که یک پرونده برای اعمال گذشــته او بــوده و یکی هم مربوط به 
اتهــام اخیرش اســت و اکنــون نیز در حال تحمل محکومیت قطعی شــده یک‌ســاله‌اش 

است. ضمن اینکه پرونده جدید او هم در مرحله رسیدگی است.
محســن افشــانی بازیگر تلویزیون ماه گذشــته با انتشــار کلیپی با مضمون ترویج و تبلیغ 

سلاح گرم و سرد در فضای مجازی، به دستور مقام قضایی دستگیر شد.

گروه حــوادث/   برخورد چند پرنــده با هواپیمای 
پرواز گرگان - مشــهد باعث اختلال در پرواز شــد 
و خلبــان تصمیم گرفــت برای ایمنی بیشــتر به 

فرودگاه مبدأ بازگردد.
علــی متانــت مدیــرکل فرودگاه‌های گلســتان با 
تأییــد ایــن خبر بــه ایســنا گفــت: در ایــن حادثه 
آســیبی به هواپیما و 55 مســافر و خدمه آن وارد 
نشــد. پس از بررســی و اطمینــان از صحت فنی 

هواپیما، این پرواز انجام شد.

گروه حوادث/ زن شیاد که با فریب پیرمردهای تنها در 
پارک، آنها را بی‌هوش و اموالشــان را سرقت می‌کرد از 

سوی پلیس به دام افتاد.
بــه گزارش خبرنــگار »ایران«، ظهر روز بیســت و هفتم 
تیر مردی ۶۸ ساله با تماس تلفنی با مرکز فوریت‌های 
پلیســی ۱۱۰ از سرقت خانه‌اش توسط خانمی ۵۰ ساله 
خبــر داد. موضــوع بــه مأمــوران کلانتــری ۱۲۷ نارمک 
اطــاع داده شــد و پــس از حضــور مأمــوران در محل و 
انجام تحقیقات مقدماتی، پرونده تشــکیل شــده برای 
دســتگیری سارق به پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران 

بزرگ ارجاع شد.
 شــاکی در تشــریح ماجرا به کارآگاهان گفــت: چند روز 
پیش در پارک محل‌مان )شقایق( تنها نشسته بودم که 
خانمی به نام ســهیلا در کنارم نشســت و ســر صحبت 
را باز کرد. من هم گفتم چندســالی هســت که همسرم 
فوت کرده و تنها زندگی می‌کنم و از آنجایی که همدمی 
نداشتم، نظر مرا جلب کرد و ناخودآگاه به وی اعتماد 
کــردم، پــس از چند روز دیدار حضوری بــا وی در پارک 
شقایق، سهیلا پیشنهاد داد تا به خانه‌ام بیاید و من هم 
قبول کردم و وقتی وارد خانه شــدیم او سریع به سمت 
آشــپزخانه رفت و یک نوشــیدنی درســت کــرد تا باهم 

بخوریم. اما ۱۰ دقیقه بعد از نوشــیدن شربت احساس 
سنگینی در سرم کردم و دیگر چیزی نفهمیدم، پس از 
گذشت ۲۰ روز بی‌هوشی در بیمارستان چشم باز کردم 
و تــازه فهمیدم کــه چه اتفاقی افتاده اســت. حدود ۷۰ 
میلیون تومان اموال با ارزشم از قبیل طلا و وجه نقد از 

سوی این زن به سرقت رفته بود.
با شــروع تحقیقات پلیســی، پنــج فقره پرونده مشــابه 
دیگــر نیز به این پایگاه ارجاع شــد و تیمی از کارآگاهان 
پایگاه چهارم به طور ویژه شناسایی این زن را در دستور 
کار قــرار دادنــد کــه در جریــان آن چهره به دســت آمد 
و مشــخص شــد وی ســابقه‌دار بــوده و پیش‌تــر نیــز در 

چندین نوبت به همین جرم دستگیر شده است.
 بــا شناســایی هویــت واقعی متهــم، مخفیــگاه وی نیز 
شناسایی شــد و در نهایت با هماهنگی قضایی، متهم 
در ۲۵ تیر امســال در مخفیگاهش دســتگیر و به پایگاه 

چهارم پلیس آگاهی منتقل شد.
این زن در بازجویی اولیه به پنج فقره ســرقت اعتراف 
کــرد و گفت: پــس از رهایــی از زندان دوباره شــروع به 
ســرقت کردم و حدود یکسال است با شناسایی مردان 
مســن در پارک‌های محدوده نارمک طعمه‌های خود 
را اغفــال و بــا جلب اعتمادشــان به خانه آنهــا رفته و 

بــا ریختــن داروهــای بی‌هوشــی در غــذا یا نوشــیدنی، 
بلافاصلــه  می‌کــردم.  بی‌هــوش  و  مســموم  را  آنــان 
پــس از ســرقت اموال از قبیــل )طلاجات، وجــه نقد و 
ارز( متــواری می‌شــدم و امــوال ســرقتی را بــه افــرادی 
ناشناس در محدوده خیابان دماوند به قیمت کمتری 

گروه حوادث/  شــوخی دو پســر جوان در یکی 
از خیابان‌های سراب با مرگ جوان 25 ساله 

پایان یافت.
به‌گــزارش پلیس، ســرهنگ توحید فارســی 
فرمانده انتظامی سراب در تشریح این ماجرا 
گفت: بــا اعلام گزارش بــه مرکز فوریت‌های 
پلیســی 110 مبنــی بــر فــوت مشــکوک پســر 
جوانــی در پاســاژ امــام رضــا)ع( شهرســتان 
ســراب، بلافاصله مأمــوران انتظامی ضمن 

هماهنگــی با مقام قضایی و پزشــک قانونی 
در محل حاضر شــدند. نخســتین بررسی‌ها 
نشــان می‌داد پسر جوان با یکی از دوستانش 
در حــال شــوخی بوده کــه ناگهان دوســتش 
وی را هــل داده و او بــر اثــر بــه هــم خــوردن 
تعادلش به در شیشه‌ای مغازه خورده و بعد 
از شکســتن آن ناگهان تکه بزرگی از شیشــه، 
شــاهرگ وی را بریده اســت و همین مســأله 

مرگ پسر جوان را رقم زد.

برخورد هواپیما با پرندگانیک سال حبس برای بازیگر مرد 

شــرکت  یــک  ســرایدار     / حــوادث  گــروه 
ســاختمانی کــه بــه اتهــام قتل همســرش در 
آمــل تحــت تعقیــب بــود، توســط مأمــوران 

گشت پلیس پایتخت دستگیر شد.
به‌گــزارش خبرنــگار جنایــی »ایــران«، حدود 
10 روز قبل یکی از کارگران شــرکت بتن‌سازی 
در اطراف شهرســتان آمل به اتاق ســرایداری 
رفت تــا کلید یکی از انبارهــا را از مرد نگهبان 
بگیــرد امــا ناگهان بــا جســد زن جوانی داخل 

اتاق سرایداری مواجه شد.
با دیدن جسد، بلافاصله موضوع به مأموران 
پاســگاه داوود دشــت شهرســتان آمــل اعلام 
شــد. دقایقی بعد نیز تیــم جنایی راهی محل 
شــدند. بررســی‌های اولیه و آثار ضرب و شتم 
روی بــدن قربانی حکایت از درگیری داشــت.

دور گــردن زن جــوان آثــار کبــودی بــه چشــم 
متخصصــان  اولیــه  معاینــات  و  می‌خــورد 

پزشکی قانونی خفگی را تأیید کرد.

تحقیقــات از همســایه‌ها و کارگــران شــرکت 
ســاختمانی آغاز و مشــخص شد که زن جوان 
و شــوهرش مدتی است که به‌عنوان نگهبان و 

سرایدار شرکت درآنجا زندگی می‌کنند.
در حالی که مأموران قصد داشتند جسد را به 
پزشــکی قانونی منتقل کنند، پدر مقتول خود 
را به شــرکت رساند. مرد میانسال که از دیدن 
جسد دخترش شــوکه شده بود گفت: ساعتی 
قبــل دامــادم بــا مــن تمــاس گرفــت و گفت 
حال دختــرت خوب نیســت. پیــش او بروید. 
بعــد هم گفت بــرای دریافت طلب‌هایش به 

تهران می‌رود و خیلی زود برمی گردد.
ëëجنایت از سوی یک آشنا

بــا توجه به اظهــارات مرد میانســال و از آنجا 
کــه آثــار ورود غریبــه‌ای در خانــه بــه چشــم 
کــه همســر  آنجــا  از  و همچنیــن  نمی‌خــورد 
قربانــی به‌نــام کــوروش پــس از ایــن حادثــه 
ناپدید شــده بود، این احتمال مطرح شــد که 

جنایت توسط کوروش رخ داده است.
بدین ترتیب به دســتور بازپــرس جنایی آمل 
تحقیقــات بــرای دســتگیری کــوروش ادامــه 
یافت. بررســی‌ها نشــان می‌داد که مرد جوان 
بــه تهــران آمده اســت. مشــخصات مرد 38 
ســاله و خودروی پرایدش بــه پلیس پایتخت 
و شهرســتان‌های اطــراف اعلام شــد. تا اینکه 
مأمــوران گشــت پلیــس در شــرق تهــران بــه 
خودروی پرایدی مشــکوک شدند و از آنجا که 
خودرو دستور توقیف داشت با هماهنگی‌های 

قضایی راننده خودرو بازداشت شد.
 کــوروش در تحقیقــات اولیــه منکــر ارتــکاب 
جنایــت شــد و گفت: یک ســال و نیــم قبل با 
فیروزه آشــنا شــدم. بعد از مدتی هــم او را به 
عقــد موقــت خــودم درآوردم. در ایــن مدت 
کــه باهــم زندگــی می‌کردیــم هیــچ مشــکلی 
نداشــتیم.او ادامه داد: من به غیر از نگهبانی 
و ســرایداری در کار خریــد و فــروش جوجــه 

مــرغ هســتم. جوجه‌هــا را از آمــل می‌خــرم و 
در تهران می‌فروشــم. از یــک نفر در تهران 7 
میلیون تومان پول می‌خواســتم. صبح روزی 
که همســرم کشته شــد من قصد داشتم برای 
گرفتــن  طلــب ام بــه تهــران بیایم. بــه همین 
دلیــل ســاعت 6 صبح به بــازار رفتم و جوجه 
خریــدم و ســاعت 9 صبــح به خانه برگشــتم. 

وقتی وارد خانه شــدم دیدم حال همسرم بد 
اســت. چند بار او را صدا زدم اما جوابی نداد. 
از آنجــا که هــوا گرم بــود و جوجه‌هــا در خطر 
بودنــد نمی‌توانســتم زیــاد معطل کنــم تنها 
فکــری که بــه ذهنم رســید این بود کــه با پدر 
فیــروزه تماس بگیرم. از او خواســتم خودش 

را به خانه ما برساند.
مرد جــوان ادامــه داد: وقتی به تهــران آمدم 
خانواده همســرم با من تماس گرفتند و خبر 
قتــل او را دادنــد. آنهــا گفتند من همســرم را 
کشــته‌ام و تهدیــدم کردنــد. مــن که ترســیده 
بــودم در تهــران مانــدم تــا آنهــا بلایی ســرم 

نیاورند.
باتوجــه به آنکــه جنایت در شــهر دیگری رخ 
داده بــود، بــا صــدور قــرار عــدم صلاحیــت، 
متهم جوان برای تحقیقات بیشــتر به دستور 
بازپــرس جنایــی پایتخت به دادســرای محل 

حادثه منتقل شد.

راز قتل زن صیغه ای در اتاقک سرایداری

شکار پیرمردها در پارک

می‌فروختم. مرکز اطلاع‌رســانی پلیــس آگاهی تهران 
بزرگ با تأیید این خبر اعلام کرد که کارشناسان ارزش 
ریالــی امــوال ســرقتی را یــک میلیــارد تومان بــرآورد 
کرده‌انــد و متهــم برای ادامــه روند رســیدگی به جرم 

روانه دادسرا شد.

پایان 9 سال فرار 
گروه حوادث/ متهم فراری که 9 ســال قبل پســر 18 
ســاله‌ای را کشــته بــود، در حالــی که تصــور می‌کرد 
پرونده این قتل مختومه شــده به خانه برگشت اما 
دستگیر شــد.به گزارش پلیس، براساس اطلاعات 
پرونــده صبــح روز 8 تیــر ســال 89، این مــرد و دو 
نفــر از دوســتانش با پســر 18 ســاله‌ای در خانه‌ای 
مسکونی در یکی از خیابان‌های شهر زاهدان درگیر 
شــده و او را بــا ضربــات چاقو به قتل رســاندند. با 
اعلام خبر این جنایت به پلیس 2 نفر از متهمان 

بلافاصلــه دســتگیر شــدند و در بازجویی‌ها عامل 
قتل را دوســت فراری‌شــان معرفی کردند. تحقیقات برای دستگیری قاتل آغاز شد اما با توجه به اینکه متهم 
مدام مخفیگاهش را در شهرهای مختلف تغییر می‌داد ردیابی‌ها برای دستگیری وی بی‌نتیجه ماند. سرهنگ 
»ابراهیم ملاشاهی« رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان گفت: با گذشت 9 
ســال از این جنایت تلاش برای دســتگیری متهم به قتل ادامه داشــت تا اینکه روز گذشــته اطلاعاتی مبنی بر 
بازگشت قاتل فراری به شهر زاهدان به‌ دست آمد. به این ترتیب بلافاصله تیم‌های عملیات ویژه پلیس آگاهی 
وارد عمل شدند و متهم را در اقدامی غافلگیرانه در محدوده خیابان امیرالمؤمنین)ع( زاهدان دستگیر کردند. 
قاتل 27 ســاله در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد و گفت: به خاطر یکســری اختلافات و انتقامجویی آن پسر را 

کشتم. با این اعتراف پرونده تشکیل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.
 

گــروه حوادث- معصومه مرادپور/ مرد جــوان که برای تصاحب ارثیه 
خانوادگی پدرش را با قرص برنج کشــته بود بــا رضایت خانواده‌اش 
روبه‌رو شــد و از قصاص نجات یافــت. وی صبح دیروز به خاطرجنبه 
عمومی جرم در شــعبه دوم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز 

محاکمه ایستاد.
به‌گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 21 مرداد پارســال پدر این مرد بر 
اثر مســمومیت غذایی در بیمارســتان امام حســین)ع( در کام مرگ 
فرو رفت. مأموران پس از حضور در بیمارستان دریافتند این مرد 53 
ســاله به همراه شریک و یکی ازپســران شریکش دراثر مصرف قرص 
برنج مســموم شده بودند اما آن پدر و پســر درمان شدند و فقط مرد 
میانسال فوت کرد. مأموران ضمن تحقیق دریافتند این سه نفر پس از 

خوردن ناهار در مغازه محل کارشان دچار مسمومیت شده‌اند.
 کارآگاهــان در ادامه دریافتند پســر این مرد نیــز در زمان صرف ناهار 

حضور داشته اما از خوردن غذا خودداری کرده است.
 کارآگاهــان بــا اطلاع از وجود دوربین‌های مداربســته در داخل مغازه 
به بررسی آنها پرداخته و دریافتند که دوربین‌های مغازه از صبح روز 

حادثه هیچگونه ضبط تصویری نداشته‌اند.
 بهرام - پســر مقتول- به‌عنوان نخســتین مظنون در محل سکونتش 
واقع در منطقه تهرانپارس دســتگیر شــد وســرانجام لب بــه اعتراف 
گشــود و بــه قتل پــدرش اعتراف کــرد. این مرد 35 ســاله کــه متأهل 
اســت و یک فرزنــد دارد گفــت: از چندی پیش دچار مشــکلات مالی 
شــده بودم. زمانی که بدهــی 400 میلیون تومانی به بــار آوردم، هیچ 
راهی برای حل مشــکلم پیــدا نمی‌کردم. تا اینکــه تصمیم گرفتم به 
زندگــی خــود پایان دهم و بــه همین علت با 15 هــزار تومان مقداری 
ســم خریدم.روزحادثــه در داخــل مغازه پدرم نشســته بــودم و قصد 
داشــتم با خوردن ســم خودکشــی کنم اما در یک لحظه، تصمیم به 
کشــتن پدرم گرفتم. می‌خواستم ارثیه خانوادگی‌ام را تصاحب کنم و 
همچنین بتوانم اموال و پول داخل مغازه پدرم و شریکش را سرقت 
کنــم تا با این امــوال و پول‌ها بدهی هایم را بپــردازم. برای آنکه همه 
چیز را عادی نشــان دهم غذای پدرم را همراه غذای شــریک مغازه و 
پسرش مسموم کردم تا علت مرگ پدرم را مسمومیت غذایی جلوه 
دهم . بعد به ســراغ دســتگاه ضبط دوربین‌های داخل مغازه رفتم و 

آن را خاموش کردم.
 به‌دنبال اعتراف پســر قاتل کیفرخواســت او به اتهام قتل عمد صادر 
شــد این درحالی بود که متهم جوان با رضایت اولیای دم روبه‌رو شد 
و صبح دیروز از زندان به شعبه دوم دادگاه کیفری به ریاست محسن 
زالی وبا حضور قاضی دلداری - مستشار دادگاه – منتقل شد تا از نظر 
جنبه عمومی محاکمه شــود.پس از پایان جلسه قضات دادگاه برای 

صدور حکم وارد شور شدند.

رفیق کشی پای بساط مواد
گروه حوادث/ پسر معتاد که پای بساط مواد با دوستش درگیر شده و او را به قتل رسانده بود، در 

کمتر از 24 ساعت در مخفیگاهش دستگیر شد.
بــه گــزارش پلیس، صبح دوشــنبه 31 تیر گزارش یک مورد چاقوکشــی در یکی از شــهرک‌های 
صنعتی ســاوه به پلیس گزارش شــد. با حضور مأموران در محل مشخص شد مرد 29 ساله‌ای 
در درگیری شدید با دوستش، او را با چاقو مجروح کرده و متواری شده است. مرد مجروح پس 
از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد و بدین ترتیب پرونده برای تحقیقات بیشتر و 
دســتگیری متهم به قتل در اختیار اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی شهرســتان ساوه 
قرار گرفت. ســرهنگ پرویز اســدی، فرمانده انتظامی شهرســتان ســاوه گفت: ســاعاتی پس از 
آغاز تحقیقات در این پرونده، مخفیگاه متهم فراری در محاصره پلیس قرار گرفت و مأموران 
توانســتند او را در اقدامی غافلگیرانه دســتگیر کنند. متهم 29 ســاله در بازجویی‌ها گفت: »من 
بــا مقتول دوســت بودم. روز حادثه مواد کشــیدیم. حالــم عادی نبود و با او درگیر شــدم و چند 
ضربــه‌ای با چاقو به او زدم. وقتی روی زمین افتــاد از ترس فرار کردم.« با این اعترافات پرونده 

برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارسال و متهم با صدور قرار روانه زندان شد.

قاتل پدر از قصاص نجات یافت
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